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 78جلسه 

 نبینا و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 تعالی الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی الله بقیة لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی

 .اجمعین اعدائهم علی دائمةال اللعنة والشریف  فرجه

خب وجوهی که برای جریان برائت عقلی نسبت به اکثر در اقل و اکثر ارتباطی بود بیان شد. در مقابل این نظر؛ نظر 

ای از این وجوه گفته شده را که اگر قائل به لزوم احتیاط نیستند پارهکسانی است که قائل هستند به لزوم احتیاط و یا این

د که نشو. فلذا بعد از بیان دو وجه از آن وجوه گفته شده محقق خوئی وارد مناقشات و استدلالاتی میمناقشه دارند

طرف مقابل حالا یا کسانی که قائل به احتیاط هستند اقامه فرمودند یا کسانی که به بعض از وجوه قبل ناقد هستند و 

 .هستند مستشکل

ایشان فرموده قطعاً، فرموده قطعاً فاسد است که کسی بگوید علم  اشکال اول اشکال محقق خراسانی قدس سره هست که

، چون این انحلال محال است. یا «المحال الانحلال ستلزاملإ»د. فاسدٌ قطعاً. چرا؟ فرموده: شوجا منحل میاجمالی در این

ها آید. و اینآن لازم می وجود شیء عدمکه مستلزم این است که از که مستلزم خلُف است و یا به خاطر اینبه خاطر این

 مانعة الجمع نیستند؛ یعنی هر دوی آن هم وارد است درحقیقت. 

. یک اقل هستنددانیم اقل ذومصلحتین حالا توضیح مطلب ایشان این هست که ما تارةً در موارد اقل و اکثر ارتباطی می

ر اقل و اکثر با آن قیود زائده ای خودش دارد، یک مصلحت دیگری هم بیک مصلحتی خودش دارد، مصلحت ملزمه

جور بود بله، ما علم داریم مصلحت آکدی است ولی آن اولی هم یک مصلحت ملزمه است. اگر این نمترتب است که آ

شد بلااشکال که شد. علم اجمالی منحل میجا منحل میکه ما اقل بالاخره مصلحت ملزمه دارد، باید بیاوریم و اینبه این

اش وابستگی به اکثر اصلاً ندارد. خودش یک ای دارد و این مصلحت ملزمهل یک مصلحت ملزمهدانیم این اقمی

ای که این اقل فی نفسه دارد یک مصلحت دهیم که علاوه بر این مصلحت ملزمهمصلحت ملزمه دارد منتها احتمال می

جا هم رفته مترتب باشد. خب در این بر این اقل و اکثر و آن امور زائده روی ملزمه دیگری هم وجود داشته باشد که

گوییم ما یقین به وجوب این داریم. نسبت به آن هم شکّ داریم، نسبت به او برائت بله، این انحلال درست است که می

ای که توانیم بگوییم إما هذا واجب إما ذاک؛ نه این هذا حتماً واجبٌ به خاطر آن مصلحت ملزمهشود، پس نمیجاری می
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جور نیست؛ یک مصلحت بیشتر وجود ندارد و یک وجوب هم بیشتر وجود ترتب است. اما جایی که اینبرخودش م

جا ایشان فرموده است که بخواهیم ندارد، وجوب نفسی یکی بیشتر وجود ندارد، یا بر اقل است یا بر اکثر است. در این

گوییم این واجب است علی أی حال یا به وجوب بگوییم انحلال هست حالا چه به بیان اول چه به بیان دوم، یعنی چه ب

گوییم واجب وجوب نفسی است حالا یا استقلالی یا ضمنی، این انحلال مستحیل نفسی با مقدمی، چه به بیان دوم که می

 که شما بخواهید ...است، این بیان نادرست است قطعاً، چرا؟ چون این

ن شما بخواهید بگویید اقل حتماً واجب است این متوقف بر چیست؟ آید. چرا؟ چوبیان اول؛ از این حرف خلُف لازم می

ف فی البین که معلوم بالاجمال شما است علی أیّ تقدیر؛ چه روی اقل فقط باشد چه روی اکثر یبر این است که آن تکل

ارد که آن جا یک تکلیف منجزی وجود دتوانید بگویید من یقین دارم اینباشد منجز باشد. آن وقت است که شما می

جا جا چه آنتکلیفِ چه روی این پایه باشد که اقل است چه روی اکثر باشد؛ یعنی این با اضافات، علی أی حال چه این

که نسبت به اقل توانید بگویید بله، من یقین دارم به تنجز اقل. پس اینوقت میاین یک تکلیفی است موجود و منجز؛ آن

اگر این متوقف،  حالا جا هست متوقف بر این مسئله است.که یک تکلیف منجزی در اینتنجز داشته باشید و اینبه علم 

اش این بشود که تکلیف اگر روی اکثر باشد تنجز ندارد و بر من لازم نیست احتیاط بکنم. خب فرض متوقف علیه نتیجه

لی أی حال منجز است و آید چون فرض این بود که این تکلیف عشود خُلف فرض لازم میاش میاگر این نتیجه

شود که پس تکلیف علی تقدیر تعلقّ بالاکثر منجز براساس او خواستی انحلال را درست کنی؛ اگر نتیجه انحلال این می

فرضت أنّه منجزٌ و لو کان »شود. در انحلال درست می تو نیست و من برائت عقلیه از او دارم. پس بنابراین خُلف فرض

 ، و شما برائت عقلی داری. «اًلو کان هناک لم یکن منجز»انحلال که  ، نتیجه این شد در«هناک

. از همین جا مستلزم امر محال استهم بنابراین این انحلال  است، خلُف است خُلف هم که محال پس خب این اشکال

دم انحلال، چرا؟ آید از انحلال عشود که ایشان فرمود که لازم میآن اشکال دوم ایشان هم، استحاله دوم هم روشن می

یرٍ منجز باشد. بر این متوقف است دکه این تکلیف معلوم بالاجمال علی کل تقچون انحلال توقف بر چی دارد؟ بر این

شود انحلالاً درست بشود. خب پس انحلال توقف بر این دارد. این مستلزم چیه؟ مستلزم این یعنی اگر این نباشد نمی

 .شد منجز نباشداست که آن اکثر اگر روی اکثر با

 شودشود عدم انحلال؛ نمیس: که می
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رود. پس از فرض رود. متوقعٌ علیه که از بین رفت انحلال از بین میج: خب اگر آن نشد پس متوقعٌ علیه از بین می

د جا باشگویید منحل است؛ چرا؟ چون این تکلیف علی کل تقدیر منجز است چه آنآید. میانحلال عدم انحلال لازم می

کنم. این کنم؛ شکّ بدوی در آن پیدا میدانم از قبل؛ علم تفصیلی به این پیدا میجا باشد پس من این را میچه آن

جا بودنش جا باشد چه...، منجز است پس ایندانم چه تکلیف اینانحلال معنایش این است دیگه. منحل است چون می

است و پس نسبت به اکثر تنجز ندارد. وقتی خب نسبت به اکثر تنجز  نتیجه این این است که انحلالیا حتماً منجز است. 

که از بین رفت متفرع بر این و چیزی که رود. ایننداشت پس آن فرض تو که علی کل تقدیر منجز است از بین می

ن عقلی هم که آید. برهارود که انحلال باشد. پس از فرض انحلال عدم انحلال لازم میمتوقف بر این هم بود از بین می

 الأقل بوجوب العلم إلى انحلاله همتوّ و»بردار نیست، احتمال که نیست که، فلذا ایشان فرموده است که دیگه شوخی

، این کنی نسبت به اکثرکنی، آن شکّ بدوی پیدا میاین علم تفصیلی پیدا می« بدواً الأکثر وجوب فی الشک و تفصیلاً 

چه  ،«مطلقا التکلیف تنجز على لغیره أو لنفسه إما فعلا الأقل لزوم توقف بداهة المحال، الانحلال ستلزامإل ،قطعا فاسدٌ»

 إلا تنجّزه لعدم مستلزماً کذلک لزومه کان بالأکثر فلو متعلقّا کان لو و»جا باشد. علی کلّ تقدیر باشد جا باشد چه آناین

، که این اشکال دوم است. این فرمایش آقای «عدمه وجوده من یلزم أنه مع خلفاً جا( کان)این بالأقلّ  متعلّقا کان إذا

 آخوند قدس سره. 

گویید انحلال توقف دارد اشتباه شما در این است که می کهاز این فرمایش؛ محقق خوئی قدس سره جواب دادند به این

که تنجز این توقف ندارد. بر اینکه بر که آن تکلیف معلوم بالاجمال فی البین علی کل تقدیرٍ منجز باشد. و حال اینبر این

داشته باشد علی کل تقدیر چه این طرف چه آن طرف ندارد. بلکه توقف بر این دارد که ما بدانیم این اقلِ وجوب دارد 

جا جا باشد چه آنور باشد، بر این توقف دارد نه بر تنجز چه اینچه تکلیف در لوح واقع روی خودش باشد چه آن

آورد و جاها، وقتی خورد این علمِ برایش تنجز مینیم این وجوب دارد. علم ما بخورد به وجوب اینباشد. باید ما بدا

جا؛ به همان بیانی که دیروز جاست یا آنکه طرف علم اجمالی هم هست که یا اینآورد. ولو اینجا تنجز نمیبرای آن

جا هست بنحو مطلق است یا بنحو مقید اقل؛ این هده بکه یا این تکلیف که خورکه امر دائر است بین اینگفتیم. و این

هاست بیاور یا ها بیاور! این اقل را که همراه آناین اقل را که متصل است به آن ؛جوری است تکلیفیا این ،است

بیاور خواهد نباشد. این دومی که اقل را ها باشد میخواهد با آنیا این است که این اقل را بیاور! می ،جور استاین
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برائت دارد و آن اصل در به ها نباشد برائت ندارد. آن یکی چون تضییق است إما یقین ها باشد چه با آنمطلقا چه با آن

جا این نیست که بگوییم انحلال توقف خواهیم اینکه ما میور نبود. پس آنشود چون اینجا پس اصل بلامعارض میآن

وجوب، این منجز که که این واجب است و این علم تفصیلی إما به اینکنیم به اینکه ما علم تفصیلی پیدا دارد بر این

جا باشد منجز باشد. توی ذهن آقای آخوند قدس سره جا باشد چه آنکه این تکلیف چه آناست متوقف است بر این

م این اقلِ حتماً یک تکلیف خواهیم بگوییخواهیم دیگه، ما میگیر میاین بوده که خب ما یک تکلیف به درد بخور گردن

که آن تکلیف معلوم شود که ما یقین پیدا کنیم؟ و ایناش کی درست میگیریگیری دارد. این تکلیف گردنگردن

گیری داشته باشد. در جا هم اگر باشد نسبت به این گردنگیر باشد. آنجا باشد گردنبالاجمال ما اگر در لوح واقع این

گیری داشته باشد. یک تکلیف که بیشتر نیست. یک صلِّ که بیشتر شد تا نسبت به این هم گردنکه آن هم منجز بااین

که این صلِّ ای که روی اقل است منجز است؟ به اینشود که ما یقین کنیم این صلِّ نیست. این کجاست؟ چه جوری می

جا هم باشد منجز است پس و وقتی آن صلِّ جا هم باشد منجز است این جا باشد در لوح واقع منجز است. اگر آنچه این

منجز است. ایشان خیال کرده که ...، پس بنابراین در این صورت این جا هم گیرد یا ؟؟ جا را هم دارد میپر آن که این

نتیجه این را چه بعد  ؛گویید این انحلال توقف بر این داردگوییم، توقف بر این دارد. خب اگر شما میاست که ما می

جا باشد منجز نیست فلذا احتیاط لازم نیست شود که خب پس آن دیگه منجز نیست. اگر آنگیرید؟ نتیجه این مییم

بر این وقتی جا. و علاوه جا باشد چه آنگفتی چه این است کهجاها منجز نیست پس خُلف فرض بکنی، خب اگر آن

که از بین رفت پس انحلال هم نیست. پس از داشت. آنجا باشد منجز نیست پس دیگه انحلال که توقف بر این جهت آن

کنید. جواب این است که این توقف ندارد آید. اشکال این است که شماها بدجور محاسبه میانحلال عدم انحلال لازم می

 .جا باشد منجز است نسبت به تمام متعلّقشجا باشد چه آنکه ما بدانیم این تکلیف چه اینبر این

 ماکثر را نباید وسط بکشی س: یعنی پای

 مج: پای تنجز نسبت به ...، تنجز را نباید وسط بکشی

 ها هم منجز بشود.جا منجز بشود تا اینشود که وقتی که توی اکثر هم اگر باشد باید آنس: تنجزِ موجب می

دانیم جا تکلیف هست. میجا، ایندانیم، علم داریم این تکلیفی که اینج: آره، ما چی باید بگوییم؟ ما باید بگوییم ما می

جا که اقل باشد تکلیف هست. چون این تکلیفِ اگر در لوح واقع روی خود این رفته که هست، اگر روی اکثر هم این
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دانیم تکلیف هست. ما به این نیاز داریم. وقتی دانستی جا میجا هست. پس اینرفته که به آن دو بیانی که گفتیم این

 شود.ت خب تکلیف متعلقّ علم واقع شده پس منجز میجا تکلیف هساین

 .س: حالا چه به انحلال چه به انبساط

جا اشکال برای کنید و از اینانحلال دخیل می که عنصر تنجز را درج: چه به انحلال چه به انبساط. پس بنابراین این

لازم به آن داریم چیست؟ علم به این است که  که ماشما پیدا شده آن نادرست است. عنصر تنجز را نباید دخیل کنید. آن

 جا تکلیف هست. ذات التکلیف، خود تکلیف نه وصف تنجز آن، این

آورد نسبت که آیا دوران تکلیف بین اقل و اکثر تکلیفی میبه اینس: ایشان؛ آقای صاحب کفایه نخواست اشکال بکند 

 ئی که تکلیف آقای خوئی از راه انحلال نیامد درست بکندآوری، ولو تقریر آقای خوبه اقل علی کلّ تقاریر تکلیف

 ج: چرا

 س: نه، 

 ج: انحلال حکمی بود دیگه

گوید یستلزم من انحلاله گوید اگر، میکند میآید اشکال میس: آهان! انحلال حکمی یعنی چه؟ آقای صاحب کفایه می

که انحلال معنایش این است که شما عنا ندارد؟ برای اینخواهد بگوید انحلال معنا ندارد. چرا انحلال معدم الانحلال، می

خواهید بگویید اگر روی اکثر هم باشد ضمناً یا گویید إما نفسیاً أو مقدمیاً یا به تعبیر دوم إما نفسیاً اوِ استقلالیاً، میمی

اشکال شما بود دیگه، این خواهی ...، هم جا میخواهی اقتصار بکنی، شما در اینغیراً واجب است در حالی که شما می

بیان آقای صاحب کفایه همان بیان آخر اشکال خودتان بود به فرمایش این مقررین که شما چی فرمودید؟ فرمودید 

اقل دهیم. در حالی که کی که اکثر را دیگه انجام نمیخواهیم اقتصار بکنیم یعنی اینمان این است که میوقتی ما فرض

 است؟ منجز

 یک چیزهایی به ما نسبت ندهید که ج: البته حالا

 س: لبّ فرمایش صاحب کفایه ؟؟ شما است. حالا 

 ج: نه، نه، نه، نه، نه
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کند وجوب ؟؟ س: من کار ندارم. صاحب کفایه اشکالش به انحلال است. آقای خوئی از راه انحلال حقیقی درست نمی

جا که دوران بین م احتمال بلامأمِّنٍ است و در اینچه که در علم اجمالی منجز است عدکه آنآقای خوئی از باب این

جا اصلاً اصل ندارد. تقیید است که اصل دارد پس احتمال بلامأمِّنٍ نیست به مأمِّنٍ اطلاق و تقیید است اطلاق که این

لال برای ما درست این انح بلامأمِّنٍ، ماند این احتمالاست. پس در اطلاق که اصلاً اصل نیاز نداریم. این احتمال باقی می

کند وجود تکلیفی را اما نه از راه انحلال حقیقی، اشکال فرمایش آقای خوئی با آقای صاحب کند. بله درست مینمی

 ن است. صاحب کفایه فقط یکفایه ا

جا دوتا مطلب است. یک مطلب این است که شما بگویید آقای خوئی! شما برای بیان خودتان چرا این اینببینید؛ ج: 

 .جا آمدی ذکر کردی؟ این ربطی به اشکال شما نداردشکال ایشان را اینا

 س: به فرمایش شما ربط دارد

 دهدگوید، ایشان جوابش در همان انحلال دارد میکه حالا ایشان در انحلال دارد میج: حالا، نه، نه، این یکی. دو این

 س: درست نیست جواب ایشان در انحلال

 جا این است. که مهم است اینآنجا؛ ج: حالا ببین این

که دوران خورد. ضمیمه کردی که ما از باب اینای که کردید پس اصلاً با صاحب کفایه نمیکه، این ضمیمهس: نه، این

 خواهدبین اطلاق و تقیید است، اطلاق که چیز نمی

 ج: نه، نه، نه، نه، نه

 خواهدس: مبرر نمی

 ج: نه؛ نه، نه، نه، 

 مبرر؟؟س: آن را ؟؟ 

گوییم جا چیه؟ ما میگوییم اینشود. ما میجا نمیشود که شما فرمودید که انحلال اینجوری میج: نه، نه، آن تتمه این

 کنیم. این یک علم تفصیلی پیدا می

 س: بله، آقای آخوند هم ممکن این حرف را بزند 
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این واجب است حتما؛ً آن مشکوک است به شکّ که ج: حالا صبر کن، صبر کن، این علم تفصیلی پیدا کردنِ به این

جا باشد تنجز دارد؟ بر جا باشد و چه آنکه ما بدانیم آن تکلیف معلوم فی البین چه اینبدوی؛ آیا این توقف دارد بر این

 این توقف دارد؟ 

 مبررکه اطلاق و دوران بین اطلاق و تقیید است. اطلاق و تقیید هم یک طرف بلامبرر، س: نه، به این

 ج: این را اصلاً، حالا 

 س: این حرف درست نیست؟؟

 ج: حالا این را هم توی کار نیاورید؛ اطلاق و تقیید هم توی کار نیاورید فعلاً، 

 س: ایشان آورد، شما گفتی، شما گفتید از این باب ؟؟

 تتمهدانم ایشان در ج: نه، نه، می

ست. این یک اشکال بنده است. آخوند اصلاً تعرضی به حرف خورد. حرف من این اس: این تتمه به حرف آخوند نمی

 زد. حرف ؟؟آقای خوئی به انحلال استآقای خوئی ندارد. قبل آقای خوئی هیچ کسی این حرف را نمی

گوییم. ولی حرف سر شود ما این را میجوری میفرماید که اینج: نه، درست، این ذیل را به مبنای خودش اضافه می

 این است.

 حالا ؟؟س: 

جا باشد جا باشد چه آنکه شما بفرمایید تکلیف چه اینج: بله، حرف سر این است که این انحلال توقف دارد برای این

 منجز است؟ 

 س: آره دیگه، خودتان گفتید. خودتان گفتید إما نفسیاً إما غیریاً 

 ج: نه، نفسی و غیری غیر از تنجز است.

که فی ضمن و بشرط لحوقه که ضمناً بود که مقدمه موصله است یا إما به ایناین س: نه، نه، گفتید منجز است إما به

  دیگه

 س: در تکلیف وجوبه نه تنجزه؟؟

 س: ایشان گفت منجزٌ علی کلّ تقدیرٍ، درست است یا نه؟ 
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 که علی کلّ تقدیر منجز باشدج: توقف دارد بر این

خواهیم خود بین را اثبات کنیم، جا میر باشد. در حالی که ما اینعلی کلّ تقدیر یعنی چی؟ یعنی حتی اگر اکث س: آهان!

 خواهیم بگوییم می

 گوییم نه، نهج: ما می

 خواهیم بگوییم فقط اقلِ واجب است، اکثرِ واجب نیست. این خُلف استس: می

 گوییم واجب نیستگوییم واجب نیست. نه، اصلاً نمیج: نه، نمی

 ت اجرا کنی؟؟خواهید برائس: چرا دیگه، می

 اش نداریم ولو واجب باشدگوییم مسئولیت دربارهج: نه، می

 خواهد اجرا کند در حالی که خلُف فرض شماستس: همین! پس برائت می

جا هم باشد منجز کنی اگر آنج: نه، همین! همین! اشکال همین است که خلُف فرض ما نیست. شما چون فرض می

 م است و مسئولیت در مقابل آن دار

 س: این را نگفت آقای آخوند

 ج: بابا! عبارتش را خواندم دیگه

 گوید تکلیف به اقل گوید تکلیف به اقل منجزٌ علی کلّ تقدیرٍ، نمیس: ایشان می

 ج: نه آقای عزیز! نه، 

 س: ؟؟ تنجز هست منتها ؟؟

 أو لنفسه إما فعلا الأقل لزوم توقف بداهة المحال، الانحلال لاستلزام قطعا، فاسد»گوییم که که چرا میداهة؛ وجه اینبج: 

 ،«مطلقا التکلیف تنجز على لغیره

 ،، تکلیف اقلاقل تکلیفس: تکلیف؛ کدام تکلیف؟ 

 س: مطلقا دیگه

 جاجا چه آنج: مطلقا چه این

 س: ؟؟ تقدیر
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 اش هم بخوانم که شما دیگه تردیدتان از بین برودج: و لو کان، حالا بقیه

 کندس: ؟؟ معنی می

 لو وصلیه دارد.ج: ببینید؛ 

 س:؟؟

 «بالأکثر متعلقا کان لو و مطلقا، التکلیف تنجز على»را توجه کنید.  و وصلیهج: آقای ل

 کهس: این یعنی چی؟ این یعنی این

 ج: یعنی تکلیف ولو متعلّق به اکثر

حاج آقا باید بزنیم که به آخوند  گوید ببین یک حرفیفهمم. میس: نه، نه، این یعنی این، آقا من از این حرف این را می

واجب است مطلقا، مطلقا  گوید آقا من بایستی چه بگویم؟ بایستی بگویم اقلگوید بنده خدا، میبیاید. آخوند این را می

که در اکثر هم وجوبی باشد ضمناً ولو این. یعنی این؛ ولو، مطلقا یعنی این، یعنی اگر خود اقلِ واجب باشد که واضح است

 یراً این اقل واجب است. مطلقا یعنی این، مطلقا یعنی این، مطلقا یعنی این، یعنی اگر اقل واجب باشدأو غ

 ...ج: این درست است

 س: خب فرموده یعنی این؟؟ خب این بنده خدا حرفی نزده

 ج: عجب است!

 س: کجا گفت منجز باشد هر دو طرف؟ نه، 

 ج: ؟؟

 گفت تکلیف به اقل منجز باشدس: می

 «علی تنجز التکلیف مطلقا و لو کان متعلقاً بالاکثر»ای عزیز! چرا شما ...؟ ج: آق

 خورد. ؟؟س: التکلیف به اقل می

 نه وجود، علی تنجز التکلیف؛ این را فرموده ،ج: تنجز

 س: تنجز دارد دیگه، خب وقتی شما خودت فرمایش 
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گویید آقا باید این باشد تنجز وارد است. شما میج: آقا اگر تنجز و توقف داشته باشد اشکال ایشان وارد است، اگر 

ی انحلال این است که اگر به اکثر جا باشد چه اقل خورده باشد چه اکثر خورده باشد تنجز دارد، نتیجهتکلیف چه این

است آید، جواب یک کلمه خورده تنجز ندارد دیگر احتیاط لازم نیست. این خلُف است و از انحلال عدم انحلال لازم می

... 

خواهید بگویید خلف است، بعد از که برائت اجرا کردیم نسبت به اکثر که میس: الان ما بعد از انحلال .... بعد از این

 که برائت اجرا کردیم نسبت به اکثر آیا اقل تنجز پیدا کرده در حق ما یا نه؟این

 ج: بله

 س: خب پیدا کرده چه خلفی است؟ چه خلقی است؟

جا باشد چه به کنم، خلف این است که شما گفتید تکلیفِ چه این... تعجب می؟ نه خلف این است، خلفهان به چیج: آ

 ؟شود که اگر به اکثر باشد منجز نیست من برائت دارمتان این میاقل باشد چه اکثر باشد منجز است. الان نتیجه

 س: اکثر واجب نیست نه اقل، تکلیف ما ...

 دانم عجب است!ج: می

بار تکلیف یعنی اقل خب؟ تکلیفی که اقل است حتی بعد از برائت از اکثر باز هم کنیم، شما یکس: ....  ما تعجب می

 اقلِّ واجب است ...

 س: نه اکثر ...

 خواسته ... به آخوند بگوید که واجب است که ...س: بابا اکثر که نمی

 یگر کفایت مذاکرات. کنم دبار دیگر تکرار میج: پس من احتراماً لِ شما یک

گوییم علم تفصیلی داریم، اقل واجب است و شود یعنی چی؟ یعنی میشود، انحلال میکه بخواهیم بگوییم انحلال میاین

که ما بخواهیم چنین بشود علم ما، این مسلم بشود فرمایند ایناین را، آقای آخوند می ،اکثر چیست؟ شکش بدوی است

که آن تکلیف معلوم بالاجمال فی خوب دقت کنید، توقف دارد بر چی؟ بر این ...ف دارداین توق ،آن شک بدوی بشود

 البین مطلقا چه در واقع روی اقل باشد چه در واقع روی اکثر باشد تنجز داشته باشد ...

 س: ولو به ؟؟؟ اکثر؟
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 علیه این شد ...د متوقفٌجا باشد چی؟ تنجز داشته باشد. یادتان نروجا باشد چه آنج: ولو به ؟؟؟ پس چه این

 س: که اقلِّ ...

 ج: نه اقلِّ که آن تکلیف معلوم بالاجمال ...

گوید اقلّ ما تکلیفش منجز باشد این علی کل تقدیر گوید، ایشان دارد میس: بابا معلوم بالاجمال ما که الان این را نمی

جا گویی ولو اکثر باشد همینگویی، مید خودت داری میگویگوید. حالا میکه اکثرِ واجب باشد، این را دارد میولو این

 خواهی نتیجه بگیری ...وقتی می

 گوید باید ...جور نمیج: این

 س: بابا این خلفش این است ...

 که ...خواهیم از دل آن دربیاوریم و الا اینکه تنجز این را میج: بابا این

 اشد ...که حتی اگر ضمن او بس: از دل چی؟ از دل این

شود که. شما بگویید این تکلیف روی اقل تنجز دارد فرمایید که توقف شیء بر نفس میکه شما میج: آقای عزیز این

جا آن جا باشد، خب معلوم است که تکلیف اقلِّ جا باشد چه آنچه این تکلیف اقلِّ، خود تکلیف، چه تکلیف اقلِّ آن

ای که شما علم به آن پیدا کنی که این معلوم بالاجمال شما این صلِّ لی پیدا میگوید شما وقتی علم تفصیباشد که. نه می

توانید بگوید صلّ پس وقت شما میآنکردی، این صلِّ چه خورده باشد فقط به اقل، چه خورده باشد به اکثر منجز باشد، 

جا هست علی کل تقدیر ت یا آنجا هسجا که هست حتماً منجز است، چون حالش که از این خارج نیست، یا ایناین

اش آن است، این علیهگویید این معلق بر آن است، متوقفٌ جور محاسبه کرد. پس شما میهم منجز است دیگر؛ این

گویید اگر به اکثر است تنجز ندارد برائت داریم، پس که میرود، برای ایندر اثر این کار شما دارد از بین می علیهِ متوقفٌ 

جا باشد تنجز دارد، الان در نتیجه نجا باشد چه آکردید که چه این رضه پس این حرف شما شد خلف؛ اول فعلیمتوقفٌ 

تان شد. دو: گفتید این جا باشد تنجز ندارد برائت دارد من راحت هستم، پس این خلف حرفگویید نه اگر آنآیید میمی

ندارد، وقتی شود دیگر علی کل تقدیر تنجز تان گرفته میتجوری شد خب پس از دسانحلال توقف بر این دارد اگر این

ی تنجز را بیخود توی کار آوردید. و این توقف فقط بر چی ....... جواب این است که این کلمهکه علی کل تقدیر تنجز

د چون اگر شوجا باشد این واجب میجا، چه آنجا باشد چه اینکه شما علم داشته باشید، تکلیف چه آندارد؟ بر این
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جا باشد خب پس خودش وجوب نفسی جا نباشد اینجا هست. اگر آناش هست پس وجوب اینجا باشد این مقدمهآن

 نجا باشد که روشجا باشد، اگر اینجا باشد چه ایندارد، این به بیان اول. یا به بیان دوم این واجب است چه تکلیف آن

 ب است ...جا هم باشد این در ضمنش واجاست، اگر آن

 خواهد اجرا کنید خب این اشکال ...س: که بعداً برائت می

جا مسلّم تکلیف وجوبی هست. خب حالا این تکلیف به مقداری که ج: این در ضمنش واجب است حالا پس این

به مازاد  جا، نسبتکند چون علم به آن داریم، عامل تنجز وجود دارد نسبت به اینجا هست تنجز پیدا میدانیم اینمی

ولی چه اشکالی دارد یک تکلیف  ،نه، بعد تکلیف واحد هم هست، انحلال هم ولو نگوییم بگوییم تکلیف واحد است

واحد نسبت به یک متعلقی و بخشی از متعلَّّق تنجز داشته باشد، نسبت به بخشی از متعلق تنجز نداشته باشد، متسحیلی 

ا، تصریح به این قسمت را مرحوم محقق خوئی نفرمودند، مرحوم شیخنا آید. دیگر این قسمت رنیست اشکالی لازم نمی

فی التکلیف الواحد مع کون  و بتعبیر اخر التبعض. »الاستاد در چیز به این قسمتش تصریح کردند که خب اشکالی ندارد

که نسبت به اقل، بیشتر نیست، این صلّ چه اشکالی دارد  یعنی یک صلّ « بحسب تنجزه لا محذور فیه ً  متعلقه متعددا

نسبت به این مقدار تنجز داشته باشد، همین صلّ ولو همین صلّ روی آن دوتا هم باشد درواقع، نسبت به آن تنجز نداشته 

به تنجز داشته باشد؟ نه نسبت به یک مقداری تنجز دارد نسبت به باشد؛ مگر باید یک تکلیف حتماً نسبت به کل متعلق

 آن تنجز ندارد.

 که ما تنجز را هم بپذیریم در این ...فرض اینس: یعنی بر 

گویید هم ج: نه نه نه بعد آخر ممکن است کسی به ذهنش بیاید بگوید آقا مگر یک صلّ بیشتر است؟ این صلّ شما می

تنجز دارد هم تنجز ندارد درست؟ اگر آن طرف باشد تنجز ندارد اگر این طرف باشد تنجز دارد، پس شما علم پیدا 

گوید بخواهی تنجز بگویی داری یک ، این همین زیربنای حرف آقای آخوند هم کأنّ همین است دیگر، میکنیدنمی

جا. جا باشد دیگر تا من یقین کنم اینجا باشد چه آنتکلیف که بیشتر نیست خب بنا هست اگر تنجز داشته باشد چه این

تنجز دارد ولو همین الان ممکن است به آن هم تعلق  اشکال این است که نه، همین مقداری که به این تعلق گرفته آن

آورد، اش باشند اما نسبت به آن تنجز ندارد، چون برائت نسبت به او میها هم زیرمجموعهگرفته باشد فی وحدته آن

 مأمّن دارد.
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 خب این به خدمت شما عرض شود که اشکال محقق خراسانی؛ پس فرمایش ایشان مندفع است.

 کنیم ...جا واجب واجبِ ارتباطی است، ما قبول میای هست این است که گفتند اینآن هم اشکال قویاشکال دوم که 

 فرمایید؟ی کی میس: از ناحیه

 ج: بله آقا؟

 ی کیست؟س: از ناحیه

سره باشد در الله گلپایگانی قدسکنم از کسانی که به این ملتزم هست مرحوم آیتج: در کلمات ذکر شده، گمان می

 ی درر الفوائد که به این...فاضة العوائد حاشیها

گویید ما به اقل یقین داریم به وجوبش، این درست است؛ هروقت ما به یک چیزی و آن این است که گفتند شما می

گوید چی هست؟ مسئولیت داری، اشتغال یقینی یقتضی یقین داریم به تکلیفی یقین داریم تا یقین به امتثال نکنیم عقل می

شود که که اقل واجب است ولی این اقل امتثالش در صورتی یقینی میلبرائة الیقینیه. خب درست شما یقین دارید به اینا

من حتماً اقلّ را بجا آوردم که اکثر را بجا بیاورم، چون اگر اقتصار به اقل بکنم و این واجب ارتباطی است، واجب 

که  ری، استقلالی که نیست برای خودش که نیست، محتمل است، همینشود تا تمام اجزائش نیاوارتباطی امتثال نمی

 دهی ...احتمال می

 شود.س: برائت یقینی حاصل می

 شود؟جوری برائت یقینی حاصل میج: چه

گوییم به حضرت شود درست، ولی این انحلال در باب واجبات ارتباطیه لا اثر له. بله میگوییم انحلال میپس قطعاً می 

س این واجب است آن هم شک دارم این درست است، ما این انحلال را اشکال نداریم ولی این انحلالِ لا ینفع در عبا

اش را جور نیست که بخشیخاطر خصوصیتی که واجبات ارتباطی دارند. واجبات ارتباطیه اینواجبات ارتباطی، چرا؟ به

خوانیم آن که نماز حالا سه رکعتش را میل است. مثل ایناش را نیاوری تکلیف ساقط بشود، اصلاً باطبیاوری بخشی

رکعت چهارم را حال نداریم آن سه رکعت هم باطل است. مثل دیِن نیست که اگر صدتومان بدهد کاری هشتاد تومانش 

ور ججا باید همانجوری نیست، اینجا اینماند. اینشود بیست تومانش باقی میرا پرداختی هشتاد تومانش ساقط می

این به آن وصل است آن هم به این وصل دانم السلام علیکم را هم بگوییم، گوییم م نمیی الله اکبر را میکه الف همزه
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است. پس تکالیف ارتباطیه ثبوتاً و سقوطاً این چی هست؟ به هم مرتبط است. پس ما یقین داریم این واجب است ولی 

دانیم که این ها را نیاوریم نمیها، پس بنابراین اگر آند حتی نسبت به آندهیم وجوبش، اجزائش ارتباطی باشاحتمال می

توانیم از اکثر جا برائت میتکلیف ساقط شد یا نه؟ پس مقام مقامِ اشتغال یقینی است که یقتضی البرائة الیقینیه و این

طر این اشکال گفتند ما برائت خاای هست. بزرگانی بهخاطر این جهت. خب این هم اشکال خیلی قویجاری بکنیم به

ها، همان کسی که دهند بعضیتوانیم بکنیم، که عرض کردم چون این اشکال توی کلمات ذکر شده جواب میجاری نمی

سره باشد. جواب از کأنّ استقر علیه ... که این در نظر ایشان این اشکال قوی است شاید مرحوم آقای گلپایگانی قدس

کنیم دو گویند که ما وقتی که اشتغال یقینی داریم شک در فراغ میدهند میجور میخوئی ایناین اشکال را هم محقق 

ی خصوصیاته دانیم متعلق تکلیفه که بحدوده و ثغوره و همهکه نمیکنیم برای اینجور است. یک وقت شک در فراغ می

دانم نماز ظهر بر من واجب است الیقینیه. می جا اشتغال یقینی یقتضی البرائةرا فهمیدیم انجام دادم یا ندادم؟ این

دانم اما الان شک دارم خواندم نماز ظهر را یا نخواندم. خب اشتغال دانم همه چیز را هم میخصوصیاتش را هم می

که حدود و ثغور کنی آیا امتثال کردی یا نکردی برای اینکه شک مییقینی یقتضی البرائة الیقینیه. اما جایی که این

که شما قطع پیدا نکنید جا لا بأس به ایندانی آوردی آن را یا نیاوردی؟ اما در اینلیفِ روشن نیست. فلذا وجداناً نمیتک

که نسبت به مازاد چی داریم؟ مؤمّن داریم. شما که دنبال این که آن متعلق تکلیف را آوردی، چرا؟ برای خاطر اینبه این

سره خواهی این را بیاوری این ... مثل مرحوم شیخنا الاستاد قدسه حتماً الا و لابد مینیستید که، اگر دنبال این بودید ک

فرمود من روز عاشورا مثلاً دوبار حالا یا شاید چندبار ولی دوبارش را از ایشان ظاهراً شنیدم به حسب اختلاف نسخ می

خواهد آن اثر واقعی این دعاها، دنبال این که میهایش، چرا؟ برای اینی بند و بیلکردم با همهزیارت عاشورا تکرار می

اش را واجد بشود. خب اگر آن نسخه درست است نه خواهد آن اثر واقعیخواهد بکند که، میخاطر تکلیف نمیاست، به

دست هم نیاید فلذا. اما گاهی که در مقام این است که مسئولیت ندارد مؤمنّ این نسخه ممکن است آن اثر واقعی به

دانم خب اگر دانم به نماز ده جزئی امر کرده یا یازده جزئی؟ میگوید آقا من نمیجا میاشته باشد از عقاب، خب ایند

را خواندم یا نه؟ این درست است ولی بر من لازم نیست نماز واقعیِ  دانم نماز واقعیِ آن ده جزئیِ اقتصار بکنم نمیمن بر 

است که آن چیزی که امنیت برایش نیست بیاورم آن مقداری که امنیت برایش هست را بخوانم که. برای این مؤمّن این 

 لازم نیست بیاورم.
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 ای ...ام مشغول شده باید فارغ بشود یا نه؟ آن قاعدهس: آن مقدار که ذمه

 تان مشغول شده آن مقداری است که امنیت نداری...ج: آهان آن مقداری که ذمه

بردار نیست که، آن ی عقلی تخصیصات مشغول شده چون قاعدهیند آن مقداری که ذمهگوها این است میس: حرف آن

 ات مشغول شده ...مقداری که ذمه

 ات مشغول نشده ..ج: چون برائت دارید ذمه

 ات بری ...ات مشغول شده اگر فقط به اقل اکتفا بکنی ذمهس: نه نه آن مقداری که ذمه

 ات مشغول شده یعنی چی؟که ذمه ج: خوب دقت بفرمایید، آن مقداری

 کنید؟س: یعنی همین شما انحلال را قبول می

 کنیم ...ج: انحلال را قبول می

ای هم داشته باشد که یُحتمل که این اقل یک تتمهس: قبول دارید ولی اگر شما بیایی به اقل اکتفاء بکنی به جهت این

 اش بیرون نیامدید. حرف متینی است ...ت از عهدهبنحو ارتباطی، شما درواقع یقینی که پیدا شده برای

ج: ... متین هست ولی جواب امتن دارد و آن این است که شما اشتغال یقینی به تکلیف منجز نه اشتغال فقط، بله تکلیف 

دار کند ذمه را، اما اشتغالش منجز نیست یعنی یستحق علیه العقاب نیست. آن مقداری که اشتغل و تنجز آن مقمشتغل می

جور است که اشتغال به ده جا هم همینگوید. اینگوید باید بیاوری، آن مقداری که اشتغل و لم یتنجز نمیرا عقل می

کنی آوردی جزء بعد از انحلال، اشتغال به ده جزء و تنجز به ده جزء برای ما مسلّم شد، نسبت به این بله، اگر شک می

 تنجز نسبت به مازاد بر این ده جزء این ثابت نیست ...یا نیاوردی باید بیاوری؛ اما اشتغال و 

گوییم، عرض ما این است ... آن ده جزء، آیا آن ده جزء را اگر شما اکثر را به آن س: حاج آقا همان ده جزء را ما می

جزء را علی  کنی آن دهکنید که آن ده جزء را چون ارتباطی است دیگر، یقین پیدا نمیملحق نکنید اصلاً یقین پیدا نمی

کنی، اگر شما بیایی به ده جزء درست است شما انحلال را قبول می ما هو الحق امتثال کرده باشی. حرف سر این است،

شود که این ده جزء را علی ما هو الحق امتثال کردی، چرا؟ چون لعل این ده جزء اکتفاء بکنی یقین برایت حاصل نمی

 ی که اگر آن ملحق نشود این پوچ بشود.ای داشته باشه بنحو ارتباطیک تتمه

 طور ...ج: بله ممکن است، در لوح واقع ممکن است این



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 17/01/1400تاریخ  موضوع: احتیاط

16 
 

 طور است ...س: نه در لوح واقع نیست در علم ما هم همین

 ج: نه

طور است که اگر ده جزء را بیاوریم و جزء یازدهم را ملحق نکنیم این پوچ باشد ممکن است س: در علم ما هم همین

 .. پوچ باشد

 ج: بله ممکن است درواقع پوچ باشد ...

 شود، نسبت به همین دهس: خب وقتی ممکن است پوچ باشد پس برائت یقینی نسبت به همین ده جزء هم حاصل نمی

 جزء برائت یقینی حاصل نشده ...

 ج: ولی نه، اما شما نسبت به جزء یازدهم ...

 س: ما اصلاً کار به یازدهم نداریم ...

 داریم نسبت به ... ج: نه کار

 گوییم همین ده جزء را اگر یازدهمی را به آن ملحق نکنی خود این ده جزء امتثال نشده ...س: ما می

 گوید ... آن ما تنجز علیه را باید بیاورید ..را که عقل نمی آنج: شما درصدد این نیستید که تکلیف واقعی را بیاورید، 

 س: درست است بله ...

دانم روی آن علیّ بیش از این نیست، ما تنجز علیّ همین ده جزء است، اگر انحلالی شدی خب اصلاً نمیج: ما تنجز 

جا را دانی بال این تکلیف ایندانم هست یا نیست؟ اگر انبساطی شدی نمیجزء یازدهم قنّت هست یا نیست یا اُقنُت نمی

ها که برائت داری تجزی نسبت به این نداری، تنجز نسبت گرفته یا نه، پس نسبت به این برائت داری. پس نسبت به این

ها اصل نداری وجداناً هایی که نسبت به آنها. آنبه آن مابقی است که برائت نداری از آن، اصل نداشتی نسبت به آن

 ها داری خب نیاوردی ...هایی که اصل نسبت به آنآوردی، این

 جا، چون ...شود اینس: .... اصل جاری نمی

 ج: نه

 س: ... جزء یازدهم یحُتمل که محقق وجود ...

 ج: بله محقق واقعی است، ما محقق واقعی را کار به آن نداریم. ما، نه ...
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 گوییم ...س: ما توی علم خودمان داریم می

د، این را که ها این اجزاء را ندارج: نه نه ما به محقق واقعی کار نداریم، ما به آن چیزی که مؤمّن ندارد مؤمّن همین

 هایی که مؤمّن ندارد که آوردیم ...آوردیم، آن

گویید نسبت به آن که آوردیم، شما میکه آوردیم غلط است، اینی غلط همین است، اینآقا، همین جملهس: همین حاج 

 .ی آوردیم نادرست است چرا؟ چون یُحتمل که آوردن ...مقداری که تنجز پیدا کردیم آوردیم، این کلمه

 ج: نه آن محتمل است که در واقع ...

 س: واقع نه، توی علم خود ما باید ...

 ج: نه توی علم ما حتماً آوردیم، ببینید ...

س: ... مثل مولا که گفته نان بگیر، من شک دارم که اگر این کار را بکنم یا این کار را انجام ندهم اصلاً نانی محقق 

 انجام بدهم چون مولا گفته نان را بیاور ... شود یا نه؟ باید بروم آن کار رامی

دانیم مولا نان مطلق گفته که مخیر هستی تافتون بگیری، طور است، اگر مولا گفته نان بگیر، نمیجا هم همینج: نه آن

 جا هم گفتیم از سنگکیتش ....سنگک بگیری، لواش بگیری یا گفته نان سنگک بگیر، اگر آن

 آقا، نه ... که معلوم است حاجس: این

که واقعاً شاید سنگک گفته و کنیم، حالا صبر کنید، بروید نان تافتون بیاوری  اشکالی ندارد با اینج: برائت جاری می

 این اصلاً مصداق آن نیست ...

 که حاج آقا معلوم است که، نه این یک چیزی محقق نانیت باشد، آهان آن را باید ....س: آن

 جور است، چرا؟نجا هم همیج: آهان این

 س: محقق است این ...

تای مقید، دانیم آیا امر کرده به این دهکه گفتیم میجوری است، چرا؟ برای اینجا هم اینجا محقق است، اینج: بله این

ق؟ تای مقید به آن مشکوک یا نه مطلدانیم این دهجا هم نمیجا نان مقید به سنگکیت یا ذات النون، اینکه آنمثل این

 توی حرف آقای خوئی این بود دیگر ... جور است دیگر،این

 طور نیست ...س: این
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 جور نیست؟ج: این

 که معلوم است که ...س: چرا؟ چون محققیت است حاج آقا ... آن

 یا نه ... دانم تکبیر و قرائت و فلان و فلان و فلان مقید به اوجا هم همین است دیگر عجب است واقعاً بابا نمیإ اینج: 

 مان یک جمله است اگر ملزم نکنیم ...س: ما اگر ملزم نکنیم در همان مقداری که، ما حرف

 مان یک جمله است ....ج: ما هم حرف

مان این است اگر ملزم نکنیم کاری اصلاً به واقع داریم، در مان ما عرضس: ... در همان مقداری که علم داریم هم ذمه

 شود، چون احتمال محققیت ...اریم هم برائت یقینی حاصل نمیهمان مقداری که علم د

 تان هم نادرست است ....ج: هم درست است فرمایش

 س: ....

دانی؛ اما آن چیزی که راجع به او مؤمّن دانی آن چیز واقعی را آوردی یا نه؟ بله نمیج: اما درست است یعنی نمی

تا امر دانیم به این ده، حالا صبر کنید، راجع به اصل این ده جزء که مینداریم و آن چیزی که راجع به آن مؤمّن داریم

دانم بنحو اطلاق و دانیم امر هست روی آن و نمیکه میدانیم الان به نحوه اطلاق است یا تقیید است، اینشده اما نمی

نیم برائت داریم، عقلاً و شرعاً برائت دااش را نمیآوردیم، آن بقیهها را که که همین اجزاء و اینتقیید هست، اصل این

تواند بکند ..... عقاب چون دانم عقاب نمیداریم، وقتی عقلاً و شرعاً از او برائت داریم پس بنابراین من از نظر عقاب می

 که آن واقع مراد مولا را بیاورم ...من مکلف نیستم بر این

گویید من تا کافی نیست. شما میاش در همین است فقط، ذات دهتا ذاتش کافی است نکتهکه درست بله، این دهس: آن

تا را درست است من علم دارم ولی که این دهخاطر اینتا را بیاورم کافی است .... چرا؟ بهتا علم دارم ذات دهبه این ده

 ذاتش را بیاورم کافی نیست چرا؟ چون ممکن است این ذات ...

 یم ...که بدانج: کافی نیست برای این

 س: نه برای علم هم کافی نیست ...

 ام برای این کافی نیست ...آوردهکه بدانم ما هو الواقع را س: نه کافی نیست برای این

 س: نه برای علم هم کافی نیست ...
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 س: به نفع مسئولیت کافی است ...

 ج: اما برای رفع مسئولیت کافی است ...

 کند ....س: چون علمم را درست نمی

 کند؟: علم چی را درست نمیج

آورم و شک دارم که این تا را میآورم مثال گفتم در نانیتش، وقتی این دهتا را که میکند، این دهس: علمم را درست نمی

 شود ...اگر ملزم شود آیا اصلاً ای دهیتش یعنی درواقع محقق نمی

 تا ...ج: آقا ذات ده

 ن باشد که ...تا ممکن است که قیدش ایس: نه ذات ده

تا؟ خب تا مقید شده یا یازدهدانیم ذات دهتا هست، اما نمیها ذات دهدانم ما بر آن چیزی که حجت داریم و اینج: می

ها هم که مؤمّن نداریم خب آوردم آن را ها که برائت داریم پس مؤمّن داریم، نسبت به خود ایننسبت به مقید و این

 ای من؟دیگر، پس دیگر چی مانده بر

 ی مجددی بفرمایید و به کلمات و ...خب حالا شما یک مراجعه

 این اشکال قابل دفع بود.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 پایان


